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مانل كاستل كتابى تحت عنوان 
«عصر اطلاعات» دارد كه در جلد دوم 
آن هويت جنسى را بررسى مى كند. 
ايشان معتقد است تحولاتى كه در 
دهه هاى اخير در خانواده و اجتماع 
به وجود آمده، منجر به شكسته شدن 
ــاختار خانواده، افزايش طلاق،  س
تغيير كاركرد خانواده، افزايش آمار 
هم جنس گرايى، پديده ى زنان مجرد 
و بالا رفتن سن ازدواج شده است 
كه در قدم اول به تغييراتى در هويت 

تفكيك جنسيتى در برنامه ريزى درسىتفكيك جنسيتى در برنامه ريزى درسى
دكتر زيبايى نژاد

جنسى جوانان برمى گردد. آيا اين 
ــبتى با نظام  تحولات مى تواند نس

آموزشى ما برقرار كند؟
ــت كه ما  ــه ى اول اين اس نكت
ــى پويا  ــه يك نظام آموزش قائل ب
هستيم و هيچ وقت ايستايى را قبول 
نمى كنيم اما يك نظام آموزشى بايد 
ــد. پس  داراى اصول ثابتى هم باش
نظام آموزشى مى تواند تحولات را 
ــانس و  مديريت كند. پس از رنس
صنعتى شدن جوامع، اين ديدگاه در 
آموزش و پرورش هم به وجود آمد 
كه آنان انسان را مثل ابزار كارخانه 
ــد. ما با  ــتند طراحى كنن مى خواس
ادعاى تمدن اسلامى بايد ساختارها 
را نوسازى كنيم و اگر بخواهيم بر 

شالوده هايى كه مفاهيم مدرن براى 
ما درست كرده اند، تمدن اسلامى را 
بنيان گذارى كنيم، اتفاقى در جهت 

اسلامى شدن نيفتاده است.
ــت كه  ــه ى ديگر اين اس نكت
ــلط  ــوم برابرى در ادبيات مس مفه
جهانى به معناى تشابه است؛ يعنى 
ــت كه  ــرد در هوي ــابه زن و م تش
نتيجه ى اين ديدگاه، طراحى واحد 
ــى براى دختر و پسر  نظام آموزش
ــت. يكى از مهم ترين قدم هاى  اس
اين ديدگاه برداشتن مرزبندى هاى 
جنسيتى از كتاب هاى درسى است 
كه در پژوهشگاه مطالعات آموزش 
ــده  و پرورش، مطالعاتش انجام ش

است.

نظام آموزشى بايد متناسب با تفاوت هاى زن و 
مرد سازماندهى شود. 
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نكته ى ديگر اين است كه امروزه 
سه ديدگاه مهم درباره ى جنسيت و 
ــى  ــى و برنامه ى درس نظام آموزش
وجود دارد: ديدگاه اول معتقد است 
كه دختر و پسر هيچ تفاوت طبيعى 
ــد و تمام  ــم ندارن ــى باه و تكوين
تفاوت ها به آثار فرهنگى برمى گردد. 
29 درصد كارشناسان و برنامه ريزان 
درسى با اين ديدگاه موافق بوده اند. 
ديدگاه دوم اين است كه در حوزه ى 
شناختى تفاوت هاى طبيعى بين زن 
و مرد وجود دارد اما نظام آموزشى 
ــتركات طراحى  بايد براساس مش
شود و متون آموزشى بايد يكسان 
باشد. ديدگاه سوم كه يك ديدگاه نو 
است، معتقد است كه نظام آموزشى 
ــت؛ زيرا زن را  ما ضد خانواده اس
ــدن و مرد را براى مرد  براى زن ش

شدن تربيت نمى كنيم.
در دهه ى 60 و 70 ميلادى برخى 
آزمايش ها با پشتيبانى تروريست ها 
ــد كه نشان بدهند تفاوت  انجام ش
زنان با مردان منشأ طبيعى ندارد بلكه 

منشأ اجتماعى دارد. از دهه ى 1990 
ــتفاده ى كثيرى از اسكن هاى  با اس
مغزى و دستگاه هاى اشعه پراكنى و 
طى آزمايش هاى مختلف معلوم شد 
كه در حوزه ى شناختى و تمايلات 
ــز در حوزه ى  ــات و ني و احساس
رفتارى تفاوت بين زن و مرد با منشأ 
ــذا عده اى از  طبيعى وجود دارد. ل
صاحب نظران معتقد بودند كه نظام 

آموزشى بايد تفكيك شود.
ما اگر طبيعت را هدفمند بدانيم 
و معتقد باشيم كه تفاوت هاى طبيعى 
ــرد منحصر به تفاوت هاى  زن و م
ــت و خداوند آن ها را  جسمى نيس
ــدف خاصى طراحى كرده  براى ه
ــت، بنابراين تفاوت كاركردها  اس
مطلوب جامعه است و بايد حفظ 
شود. نكته ى ديگر اين است كه ما 
در آموزه هاى دينى تفاوت نقش ها 
را مى پذيريم و بر حفظ نقش هاى 
جنسيتى تأكيد مى كنيم. در آموزه هاى 
دينى آمده كه ازجمله به مفاسدى كه 
در آخرالزمان رخ مى دهد، تغيير و 

ــگاه زن و  جابه جايى نقش و جاي
مرد است كه همان پديده ى منفى 
زن سالارى است. لذا نظام آموزشى 
ــب با تفاوت هاى زن و  بايد متناس
ــازمان دهى شود. نرخ بالاى  مرد س
ــى از اين  ــى ناش ــلالات روان اخت
است كه زن، زنانگى خودش را به 

رسميت نمى شناسد.
ــت كه  ــن نكته ام اين اس آخري
تغيير الگوى مشاركت اجتماعى به 
تعارضات اجتماعى دامن خواهد زد 
ــى و مشكل  كه به تعارضات سياس
امنيتى هم براى ما منجر خواهد شد.


